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  از بزرگ علوي» یک زن خوشبخت«شناختی نقد جامعه

  
 *میثم زارع

  
  

  چکیده 
ها و عناصر داستانی، به شکلی در آثار بزرگ علوي، مسائل مختلف جامعۀ ایرانی با کمک صناعت

با را » یک زن خوشبخت«ر آن است تا داستان کوتاه هنرمندانه و انتقادي، بازنمایی شده است. این جستار ب
. تباهی اخلاقی طبقۀ متوسط کندشناسی ادبیات بررسی توصیفی و بر مبناي نقد جامعه -روش تحلیلی

هاي واکاوي شده جامعه، نقد پدرسالاري، تأثیرات مدرنیسم و جنگ جهانی دوم بر جامعه از جمله موضوع
آید که بزرگ علوي در این داستان به بازنمایی تحولات مقاله برمیدر این پژوهش هستند. از نتایج این 

اي خانواده در اثر آشنایی با مدرنیته در جامعۀ سنتی در حال گذار به مدرنیسم پرداخته است. در چنین جامعه
حال تحول و دگرگونی است، به اصول اخلاق سنتی پایبند نیست و پدر جایگاه اجتماعی خود را در خانواده 

  ز دست داده است.ا
  شناختی، مدرنیته، خانواده، پدرسالاري.  علوي، داستان، نقد جامعه واژگان کلیدي:

  
  Email: meysamzare3750@yahoo.com                              دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز         * 

 7/5/97؛ تاریخ پذیرش: 15/1/97تاریخ وصول: 
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 ) مقدمه 1
هاي جدید و کارآمد نقد متون ادبی است و در تحلیل انواع شناختی یکی از شیوهامروزه نقد جامعه

ادبی کاربرد دارد. تلاش براي کشف ساختار درونی داستان یک زن خوشبخت از بزرگ علوي و 
تعامل این اثر با جامعه و چگونگی  ةنیز بررسی میزان و نحوو  طبیق آن با ساختار جامعهت

گذاري این دو بر یکدیگر، موضوع پژوهش حاضر است. داستان و رمان بیشتر از هر اثر ادبی  تاثیر
تواند ساختار اجتماعی دیگر تحت تاثیر شرایط و اوضاع جامعه قرار دارد و بهتر از هر اثر دیگري می

هایی که تحولات اجتماعی را به خوبی نشان داده است، یکی از داستان را در خود بازتاب دهد.
شناختی در تحقیقات بنیادي و مبحث نقد جامعه از آنجا که است.» یک زن خوشبخت«داستان 

در این حوزه جزو  مایه است، پژوهشزبان و ادبیات فارسی بسیار تنک ۀنظري مربوط به رشت
یزان ارتباط داستان یک زن موهش حاضر عبارتند از:  بررسی . اهداف پژرسدضروریات به نظر می

توجه علوي به تحولات جامعه در حال گذر از  آن و چگونگی و میزان زمان  ۀبا جامع خوشبخت
   ر این داستان.سنت به مدرنیته و انعکاس آن د

وا  شناسی ادبیات نوشته شده است که بیشتر به محتهاي زیادي در مورد جامعهکتابپیشتر 
از جملۀ آنها شناختی ادبیات نوشته شد که اند و همچنین مقالاتی نیز در حوزه نقد جامعهپرداخته

نقش و هنجارهاي اجتماعی در دیوان حافظ (نگرش « :توان به مقالات زیر اشاره کردمی
» اجتماعی رمان چشمهایش -هاي سیاسیمایهدرون«؛ )1381از فریدون وحیدا (» شناختی) جامعه

» شناختی تهران مخوفنقد جامعه«؛ )1387پورآلاشتی  و سهراب منصور لکورج (حسین حسن  از
خانه از بزرگ علوي بر اساس نظریه بررسی داستان اجاره«؛ )1387پور (از مرتضی رزاق

مان شناختی ربررسی جامعه« ؛)1392از میثم زارع و جهانگیر صفري (» شناسی محتوا جامعه
همچنین در  و غیره. )1394سادات اسعدي فیروزآبادي و احمد طحانی (ال از مریم» پریچهر

االه هایی مانند صد سال داستان نویسی حسن میرعابدینی و کتاب ادبیات زندان روح کتاب
پژوهشی مستقل اما تاکنون  هاي بزرگ علوي پرداخته شده است.پور عمرانی به داستان مهدي

  انجام نشده است.خوشبخت  یک زنشناختی داستان براي نقد جامعه

  ارتباط ادبیات و جامعه) 2
را افلاطون شاعران  .مندان بوده استتوجه اندیش دوران باستان مورد ارتباط بین ادبیات و جامعه از

جامعه و  ۀبه نوعی آغازگر بحث رابط«از همین رو وي  ودانست میجامعه  در ات مثبتتاثیرفاقد 
با واقعیت  رسطو نیز به بحث محاکات پرداخت و تصویر هنري راپس از افلاطون ا ... ادبیات است

وضوع غیر قابل . جامعه و ادبیات دو م)56:  1387حسنکلو، عسکري » (اجتماعی آشکار کرد
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هاي اجتماع است که همراه با تحولات اجتماعی چنانکه ادبیات یکی از مقوله تفکیک از یکدیگرند؛
در  زبان به عنوان یک نهاد اجتماعی«صلی آن نیز زبان است و ة ایابد که مادتغییر و دگرگونی می

دانند که به و ابزاري می ایلدر شمار وسرا شناسی، زبان مجموعه فرهنگ جامعه قرار دارد. در مردم
و  فهماندهاي خود را به دیگري میکند، خواستهکمک آن انسان با دیگران ارتباط برقرار می

این وسیله و ابزار فرهنگی مانند دیگر نهادهاي اجتماعی بنابر  همد.فهاي دیگران را میخواسته
با دگرگونی آنها  گیرد ونیازهاي جامعه به وجود آمده و همراه با نهادهاي دیگر در جامعه شکل می

اصلی آن که زبان  ةپس ادبیات نیز به اعتبار ماد .)93: 1379الامینی، (روح» شوددیگرگون می
 ۀاست. نویسنده نیز خود یکی از اعضاي جامعه است که از قشر و طبق است نهادي اجتماعی

زندگی است  ةدهندهاي اجتماعی خاص خود که اثر او نیز نشاناجتماعی مشخصی است با گرایش
امروزه ادبیات در اجتماعیات انسانی، بیشتر شکل یک «اي اجتماعی است. نیز خود پدیدهکه زندگی 

طور که مطالعه و بررسی نهادهاي نخستین به خود گرفته است و همان نهاد اجتماعی (ثانویه) را
شناسان بوده جامعه ۀ، همواره مورد علاق، سیاست، خانواده و دین و اقتصادچون آموزش و پرورش

ق ها و علائاست، توجه به نهادهاي ثانویه و مطالعه علمی و دقیق آنها نیز، یکی از دل مشغولی
ادبیات و جامعه هر دو در حال تحول و  .)21: 1379جو، (صنعت» دهدیاساسی آنان را تشکیل م

بنابراین نباید فعالیت ادبی را از فعالیت اجتماعی جدا  گذارند.بر یکدیگر تاثیر میتحرك هستند و 
کند دست به آفرینش اثر ادبی نویسنده یا شاعر تحت تاثیر محیطی که در آن زندگی می .دانست

نده اثر جامعه در پدید آوردن اثر دخالت مستقیم دارد و بر تفکر و احساسات نویس تردیدزند و بیمی
عزلت، بخواهد  ۀنمودي اجتماعی است و گرنه براي کسی که در گوش«گذارد. هر اثر ادبی می

فرزاد، » (و طلب پیوند با سایر مردم نباشد، ساختن ادبیات عبث خواهد بود خویشتن را زندانی کند
1378 :71(.  

به اند و نویسنده هر اندازه که بیشتر محیطی هستند که در آنجا خلق شده ةآثار ادبی انعکاس دهند 
چنانکه « خواهد کشید؛تر به تصویر متعهد باشد، این محیط را بهتر و ژرفوضعیت اجتماعی خود 

تر از میقتر و ع، به مراتب تیزبینهاي زندگی اجتماعیتبیین دشواري بسیاري از آنان در تحلیل و
اختارها و عینی س ۀخواهد در مطالعشناسی میاند؛ زیرا آنچه را که جامعهبودهاندیشمندان اجتماعی 

خود بوییده، با سر انگشتان  نهادهاي اجتماعی ببیند، شاعر و نویسنده مسئول و متعهد قبلاً با شامۀ
یه است که دو نوع از همین زاو .)12 :1381ستوده، » (کرده و با گوش جان شنیده است حس

 ةاین استعداد یک نویسند اند ونویسنده و ادبیات متعهد و غیر متعهد را از یکدیگر متمایز کرده
اي را توصیف کند و واقعیتی را حال و هواي رویداد یا دوره«کند تا هد است که به او کمک میمتع

: 1377گلدمن، ( »گریزدهاي خبري میسطحی و گزارش دریابد که از عینیت سطحی سرد و
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البته منظور از اثرگذاري جامعه بر ادبیات این نیست که ادبیات بازتاب کامل و مستقیمی از  .)275
، شاعر یا نویسنده در فضاي اجتماعی عصر خود و مانند یک دوربین عکاسی عمل کندجامعه باشد 
ثیر را أثیر پذیرفته، این تأثیر پذیرد و در حدي که تأت ند و این آشکار است که ازآن فضاکزندگی می

  د.در آثار خود منعکس کن
 -نکاتی از واقعیات تاریخی هاکه در آن هستنددي اجتماعی اسناآثار ادبی بنابراین از این نگاه، 

 ،ادبیات«نظر دور داشت که  البته در این زمینه این نکته را نیز نباید از .اجتماعی دوران وجود دارد
. ۀ فرد با جهان به مثابه تجربه استاهی و خودآگاهی بشر، براي رابطیگانه منبع مطمئن براي آگ

تر، پذیري، یا به عبارت دقیقما نیز روند جامعه ةخویش که براي دور ةهنرمند نه تنها براي دور
گونه پیوسته کشاند و بدیناگاهی می ةفضاي اجتماعی شخصی و خصوصی و فردي را به حوز

  .)123: 1386لوونتال، » (کندیهی دروغین ما را اصلاح مآگا

  ) کوتاه شدة داستان2
شش ماه از زمان فوت هایی که در عرض پنجنویسد که از یادداشتراوي در ابتداي داستان می

گوید آن خود زندگی تواند داستان شیرینی درست کند اما میخانم جمع کرده است، میاقدس
شر کند. از میان هفت هشت هاي خود را منتشتگیرد عین یاددانیست، به همین دلیل تصمیم می

دانستند. براي اینکه در انتخاب اقدس خانم را کس و کارش خوشبخت می ة اقدس،خانواد دختر
، عمو، دایی و .. نقش داشتند و واي به حال دختري که دیگر دختران خانواده، پدر، مادر داماد براي

خانم خانم خودش انتخاب کرده بود. اقدسرا اقدس خانگذاشت. اما امیرپایش را از خط بیرون می
شوهر برود ولی مرگ ناگهانی پدر، سرنوشت  ۀنیز قرار بود همانند خواهرانش به خواست پدر به خان

خانم خانم  قدرت این را دارد که جانشین پدرش شود اما اقدسدیگري براي او رقم زد. برادر اقدس
 ،خانم انتخاب کرده بودرادرش شود. امیرخان را خود اقدسکسی نیست که به راحتی تسلیم قدرت ب

  بردند.براي همین خواهران و دوستان و کسانش به او  حسد می
در عرض دوسال چندین بار  کهبازاندام و دست و دلخوشاست  یخانم جوانشوهر اقدس

خواهران و دختران خانواده و  ۀهم به همین دلیل صدهزار تومان منفعت کرده است
کنند که اگر نتوانی برند و به او اعتراض میخانم رشک میهاي سابقش به حال اقدس همشاگردي

اي. علت اعتراضشان نیز این بود که این اواخر چنین شوهري را نگه داري، لگد به بخت خودت زده
خان دانست که اقدساي بود، میدیدند. فقط برادرش که مرد کارکشتهامیر را تنها در دانسینگ می

اي که خانم پس از مرگ پدرش تصمیم گرفته بود که در وزارتخانهزن خوشبختی نیست. اقدس
برادرش مدیرکل آنجا بود، کاري پیدا کند و در این وزراتخانه با امیرخان آشنا شد و با او به گردش 
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را  خانم بود، او. به استثناي برادرش، پزشک خانواده که نیز از خواستگارهاي اقدسرفتمی
سنن  ۀگیرد با کلیخانم در معاشرت با امیرخان پیش میدانست. روشی که اقدسخوشبخت نمی

شناسد ناچار همسر او میاش را نمیخانم با اینکه هنوز شوهر آیندهخانوداه متباین است. اقدس
ع را گیري این موضوخانم تصمیمآید و برادر اقدسشود. امیرخان نیز با کسانش به خواستگاري می

  ».داندخودش می« گویدکند و میخانم واگذار میبه اقدس
شود که خانم معلوم میچند روز پس از مرگ اقدسمیرد و اقدس خانم پس از یک بیماري می

در پایان پزشک خانواده که از خواستگاران اقدس دار شده است. امیرخان از یک زن لهستانی بچه
ه خاطر فشار خانواده و اجتماع و ازدواج ناخواسته و اجباري کند که اقدس بخانم بوده آشکار می

  شود.مجبور به خودکشی می

 نقد و تحلیل داستان  )3
» نمایاندها میمتوسط را بر انسان ۀاخلاقیات طبق ةکنندتأثیر تباه«در این داستان » علوي«

مونی است که این مض« ؛کشدپزشک براي نجات بیمارش او را می .)228: 1380(میرعابدینی،
شخصیت اصلی داستان [»مقدس بونار سیلوستر« .علوي آن را از آناتول فرانتس اخذ کرده است

با توسل به معیارهاي اخلاقی براي نجات بشر مرتکب  ]فرانتسجنایت سلوستربونار نوشته آناتول
  ).229 (همان:» جنایت می شود

ایران  گیرد، زیراداخلی صورت میجتماعی روشن تحولات اهدر سای» یک زن خوشبخت«داستان 
دگرگونی پدید آمده در حیات  رویارویی سنت و مدرنیسم بوده است. ۀدر دو قرن اخیر عرص

المللی پدید آورد که سرنوشت بین ۀاقتصادي کشورهاي اروپایی، شرایطی را در عرص -سیاسی
ایران و روس، پیشرفت  هايجنگ ثیر قرار داد.أایران را مستقیم تحت ت ۀسیاسی و اجتماعی جامع

ان براي حفظ مستمرات ، کوشش انگلستست او براي حمله به هند از ایرانناپلون در اروپا و خوا
المللی کشاند. این حضور در بین ۀهاي جهانی، خواه و ناخواه ایران را به صحن، جنگخود در آسیا

... دچار تغییر شود و  هنگی واقتصادي، فر ، اجتماعی،المللی باعث شد که ساختار سیاسیبین ۀعرص
بود که نه تنها این ساختارها را در ایران  اقتصادي، فرهنگی اروپایی مدرن ساختار سیاسی اجتماعی،

  کرد.تر خود را تحمیل میچه تمامداد بلکه با توانایی هرقرار می ثیرأتحت ت
هاي ه در خانوادهگیرد و انعکاس آن ناخودآگاجامعه صورت می ةتحولاتی که در سطح گسترد 

باشد. سنتی بازتاب مستقیم و موثري دارد. محیطی سرد که با تحکم پدر و سازش مادر همراه می
هاي گذشته، آنچه از نظام خانوادگی گذشته آموخته نگرش چرا که پدر به عنوان نمادي از دهه

ه است، و مادر نیز را درك نکرد یر مسایل راه و منشی جز این نگرشپدرسالارانه بوده و براي تدب
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که روزگاري دختري بوده، ابزار دست والدینی از همین دست است و به ناچار و اجبار راهی خانه 
شوهر گشته و براي گزینش و انتخاب کمترین نقش را داشته، از این روست که مادر تنها نقش به 

در اولین گام در  زیراکند هاي کلان مشارکت نمیگیريدنیا آوردن فرزندان را دارد و در تصمیم
نظر و ایده، دستی زندگی مشترك نظر او اهمیت ویژه و خاصی نداشته و امروز نیز براي اعمال

او درد کشیده «گوید: می» خانماقدس«سازشکارانه دارد؛ چنانکه راوي درباره مادر اي بسته و رویه
و رضا برایش باقی م بود و سی سال زندگی در یک خانواده سازشکار چاره دیگري جز تسلی

مسیر آنان هستند.  ۀهاي از این دست نیز ادام. فرزندان خانواده)139 :1385(علوي، » نگذاشته بود
کنند. براي تحصیل، انتخاب شغل، گرایش پسرانشان تا حدودي آزادانه مسیر خود را انتخاب می

ختران همانگونه که شوند اما دفکري و ... از نظر خانواده دچار بحران و معضل خاصی نمی
اند، در هاي خود به آن اشاره کردهعصر او بارها در داستانفکر و همنویسان همو داستان» علوي«

هاي دینی بیش از پسران در گیرند. دختران از ابتدا براي دریافت آموزهقالبی متفاوت قرار می
د از کودکی محیط بیرون از خانه را تواننگیرند، زیرا از طرفی پسران میخانواده مورد توجه قرار می

آورند و علاوه بر آن براي حفظ تجربه کند اما دختران این آزادي را در کودکی به دست نمی
ها آنها را شود با این آموزههاي اجتماعی در سنین بلوغ و جوانی سعی میدختران از گزند و آسیب

گردد و ر ناموس و آبروي خانواده محسوب میدامن و البته مطیع بار آورند و از سویی دیگر دختپاك
اي افتد تغییر در چرخهراه اتفاق می ۀآبرویی و رسوایی خانواده گردد اما آنچه در میانبی ۀنباید مای

  بودند.مانع خود قرار دادهاست که جامعه و نظام خانوادگی سنتی آن را الگوي بی
پسندند اما آنچه پایهد این نوع زندگی را نمیدختران که زنان و مادران آینده خواهند شد هر چن

ریزي شده و اساس خانوادگی را استوار کرده، پدرسالاري موروثی است که زبان و اندیشه آنان را 
روشنی است که کند، درگیر سایهاي که راوي به عنوان نمونه از آن یاد میسازد. خانوادهعقیم می

کارگاه دخترسازي که بیشتر آنها مطابق نظام سنتی خانواده  در ابتداي این متن بدان اشاره گردید.
ها یک شود پیدا کرد. ایندانستند که بهترین دخترها را آنجا میجوانان می ۀهم«اند. ازدواج کرده

هایی بودند که . دخترها مثل مهرهکردند که شوهر بدهند. دختر درست میسازي داشتندکارگاه زن
کرد پایش را از خط بیرون کردند و واي به حال دختري که جرأت میزي میها باپدر و مادر با آن

تواند باشد، می »تولید«که شاید جزو دختران پایانی این » خانماقدس«) اما 135همان :» ( بگذارد
گردد با تحولات یکباره و اتفاقی که نظام اجتماعی و آغاز جوانی و سرزندگیش مصادف می

اختلاف بین دو  هاي داستان علوي راترین مضمونعمده«دهد. اع قرار میالشعخانوادگی را تحت
مانده و حافظان عقب ۀجوانان این داستان ها در راه ترقی و تکامل با جامع .دهدنسل تشکیل می

  .)226: 1380عابدینی، (میر» آیندشوند اما از پاي در میسنت کهنه درگیر می
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  یمرگ پدرسالاري و تحول اجتماع )3-1
باشد. نمادي از انحطاط حکومت دیکتاتوري و قاطعانه پدرسالاري در خانواده می ،مرگ پدر

جایی که دختران جرأت ندارند پاي را از خط بیرون بگذارند و تمام سرنوشتشان بسته به نظر پدري 
 هاي دیگر را پدر و مادرآن«گیرد شایعات اطرافیان قرار می و تأثیر حرفهااست که گاهی تحت

پسندیدند، منتها ها میشوهر داده بودند. خاله و عمه و عمو و دایی در انتخاب داماد نظر داشتند. آن
خورد. اي دیگر رقم میاما سرنوشت به گونه .)134 :1385(علوي، » گفتندرا دختران می» اشبله«

 یابد و پسر خانوادهمیرد و میراث سلطه پدر بر سرنوشت فرزندان و به ویژه دختران پایان میپدر می
تواند در برابر گردد. برادري که جایگاه محکمی دارد اما خشم و قاطعیت پدر را نمیمی پدرجانشین 

مرگ نابهنگام پدرش باعث شد که سرنوشت دیگري چشم به راهش باشد. « .خواهرش اجرا کند
اي در خانم راه تازهروي در الکل بود و همین باعث شد که اقدسمرگ ناگهانی پدر در اثر زیاده

ها، مایه و خانم، مدیر کل یکی از وزارتخانهزندگی پیدا کند، پدرش فوت کرد، ولی برادر اقدس
خانم کسی نبود که زود تحتاستعداد آن را داشت که در خانواده جانشین پدر شود. منتها اقدس

گردد، رادر جانشین پدر میاما هنگامی که ب .)135 :همان» (یر برادرش برود و تسلیم قدرت شودتأث
هایی از آن وجود دارد. شود که هنوز پدرسالاري در جامعه رنگ نباخته است و ریشهآشکار می

سنتی اعتبار و قدرت مرد خانواده در فیصله دادن به اختلافات اصلی مهم  ۀشک در یک جامع بی
م رونق است. چنانکه برادر رنگ و ک)  اما این پدرسالاري بسیار کم96، :1، ج1379است (ازغندي، 

» شنودها دیگر حرف بزرگترها نمیبچه«گوید: خانم در گفتگو با دکتر خانواده به او میاقدس
اگر چه جناب «گوید: در جایی از داستان می» اقدس«برادر  ةیا اینکه راوي دربار ،)137 :(همان

اً در کوچکترین کارهاي کل از این تشبث خواهرش خوشش نیامد، ولی او با این که جد مدیر
) و هنگامی که مادر 138 :(همان» ود که به روي خودش بیاوردکرد، آدمی نبجوانان دخالت می

 در»«اقدس«داند که برادر می ،صحبت کند» امیرخان«درمورد » اقدس« خواهد با می اقدس
  .)140(همان: » خودخواهی چیزي از پدرش کم ندارد

تواند تحصیل کند و در در جامعه تغییر پیدا کرده، او می» اقدس«ند اما بهرحال نقش دخترانی مان
گذارد و ها و مکانهاي دولتی به کار مشغول شود و این آزادي در زندگی شخصی او تأثیر میاداره

گردد. نظام خانوادگی تغییر گاه همراه با گردش و حضور در محافل و مجالس عمومی مشخص می
دهد زیرا به قولی چشم و گوش دختران باز شده است. را از دست میکرده، خانواده تسلط خود 

یابند، دخترانی که از کودکی در اتاقها و پستوها، دختران این دوره دیگر به شیوه سنتی تربیت نمی
کمک دست مادران بودند و بعد از گذشت هفده هیجده سال (کمتر یا بیشتر) او را به پسر کسبه 

هاي دیروز نیستند که زرق و برق محیط بیرون را دیگر دختران، زبان بستهمحل یا بازاري بدهند. 
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ندیده باشند و از زندگی تنها چهاردیواري خانه را درك کرده باشند و توقعشان سقفی بالاي سر 
دختران با  ،جدید ةباشد و مردي با هر عنوان و اخلاق و رفتار در کنارشان زندگی را سرکند. در دور

شوند و زندگی هاي متفاوت آشنا میهاي گوناگون و اشخاص و سلیقهبا محیطتفکرات جدید 
سالیان درازي بود که اینک با گمشده  ۀآزادي براي دختران و زنان حلق تابند.نمیمحصور را بر
توانند خود را فراتر از چهاردیواري خانه بارز و نمایان سازند. حق بیان ایده و انتخاب یافتن آن می

اشند و بتوانند در برابر آنچه ناخوشایند است، مقابله نمایند و به همین دلیل است که داشته ب
ولی بالاخره دختران سر و «دانند برند و او را خوشبخت میخانم به او رشک میاطرافیان اقدس

دانستند، براي اینکه توانسته بود خاطرخواه امیرخان بشود و او را به همسرش خوشبخت می
» ورزیدندخانم حسد میخاب کند. خواهرانش و دوستان و کسانش همه به اقدسشوهري انت

خواهران و دختران خانواده و همشاگردي ۀهم«گوید: یا در جایی دیگر راوي می ،)135 :(همان
را فرد » خانماقدس«) اینان 137 :(همان» بردندخانم رشک میهاي سابقش به حال اقدس

اند. ان را از داشتن شوهري باب میلشان باشد، محروم دیدهدانند؛ چون خودشخوشبختی می
ورزد، میلی آقا داداش آن قدر اصرار میوقتی خودش با وجود اطلاع از بی"گفتند: خواهرانش می«

دانستند که خود از آن محروم شده و این را خواهران لذتی می "خواهدششود که میمعلوم می
ه  اقلاً یکی از ما توانست شوهري را ک« گفتند انستند و میدخانم را خوشبخت میبودند. اقدس

   .)139 :(همان» باب مطبعش بود، انتخاب کند
آمد. تنها مشکل دکتر تفاوت سنی او با با حضور پدرش باید به همسري دکتر درمی» اقدس«

ه او را او مورد اطمینان و اعتماد اعضاي خانواده است هم ،است. به غیر از مورد مذکور» اقدس«
خانم نیز او دانند. شخصی که سرد و گرم روزگار را چشیده است، اقدسمانند عضوي از خانواده می

اي به عنوان بیند و او را کاملاً قبول دارد. اما وقتی او را براي لحظهرا به همین چشم می
را به  گیرد. دکتربیند تمام مردانگی و شخصیت دکتر برایش رنگ دیگري میمی» خواستگار«

خیلی چیز زننده "خواستگار"دکتر، . «دهدتوجهی و نفرت قرار میمورد بی» خواستگار«خاطر واژه 
شناسید، وارد خانه شود. حالا از تشریفات آمدن کسانش ست. تصورش را بکنید، مردي که نمیا اي

. از عرضه کنندخواهند اندام او را آورند و میکنم. مثل اینکه کنیزي را به بازار میصحبت نمی
مثل این بود که دارید با  دیدممن قلمداد کردند، هر وقت شما را می "خواستگار"وقتی که شما را 

اید وارد خانه میکنید. مردي که ندیده و نشناخته، اندام مرا لمس میایتان از روي لباسهچشم
  ).153(همان :» کندشود، یک مرتبه خود را بزرگ و فرمانفرماي آدم تصور می

وصلت با مردي » اقدس«خورد که هر چند روند داستان قبل از مرگ پدر اینگونه رقم می
اري که ریشه در داند اما هر چه باشد این یک اجبار است، اجباینچنینی را دور از اشکال می



   47 /»... یک زن خوشبخت« شناختینقد جامعه 

هاي کند که هنوز رسم پدرسالاري ریشهاي زیست میخان در جامعهاقدس«پدرسالاري دارد 
دارد تا قرصهاي موسوم به همین اجبار او را بر آن می .)97: 1358دستغیب، » (ردنیرومندي دا

را براي خودکشی در قبال تن دادن به این اجبار براي خود و لحظات سخت زندگیش » سوبلمه«
خواستم، تصمیم گرفتم که تقاضاي شما را رد نکنم. با وجودي که شما را نمی« .ذخیره سازد
ها آزاد نیستیم و خواهی نخواهی باید خودمان را بفروشیم. این سه ه ما زندانستم کبالاخره می

» ناپذیر شد، دیگر به خانه برنگردمقرص را برداشتم که اگر روزي زندگی با شما برایم تحمل
شود، به نوعی دیگر در بیان می» خانماقدس«این جملات که از زبان  .)153 :1385علوي، (

شود که سرنوشت دیگري شود اما مرگ ناگهانی پدرش باعث میه مینیز دید» چمدان«داستان 
براي او رقم بخورد. مرگ پدر یعنی پایان اجبار و و پدرسالاري و ناگریزي. این مطلب را نیز خود 

. دیگر شما در هر صورت او رفتنی است«گوید: به او می» خانماقدس«دکتر در هنگام مرگ پدر 
بلافاصله از » خانماقدس. «)144: همان» (میلتان است، انتخاب کنیدطابق آزادید شوهري را که م

  شود. کند و در محیطی آزادانه به کار مشغول میگیري میکناره» خواستگار«دکتر یعنی 
نماید؛ در اوضاع مردي است که از اوضاع اجتماع به سود خود کمال استفاده را می» امیرخان«

کند و راهی بازار شود و کار دولتی خود را رها میین مشغول میسامان اجتماعی به خریدن زمنابه
آلود استفاده بهینه داشته باشد. او شخصیتی خودخواه و خودمحور دارد و شود تا از این آب گلمی

منصبی اي همچون دکتر و صاحباي ندارند. خصلتی که مرد دنیادیدهدیگران براي او اهمیت ویژه
اگر همه تصور « فهمند که او مرد زندگی نیست برند و میآن پی میبه » اقدس«همچون برادر 

شد خانم خوشبخت است، فقط برادرش را که مرد کارکشته و باهوشی بود، نمیکردند که اقدسمی
کنند، نیست. ها خیال میزد که زندگی این دو نفر به آن طلایی که بعضیفریب داد. او حدس می

خانم بود و او هم از مو پیچش مو میکه جزو دوستان پابرجاي اقدسبه علاوه دکتر خانواده هم 
 :(همان» انم را مفت و مجانی از دست دادیدخاقدس« :بار هم به آقاي مدیرکل گفته بوددید. یک

137.(  

  

  متوسط) گیري طبقۀ(شکل سنتی ۀجامع ) تحول اجتماعی در3-2
را براي ازدواج » امیرخان«ین معنا که او مرد زندگیش نیست، به ا» امیرخان«نیز » اقدس«براي 

اي که جامعه به او به عنوان یک مآبانهبا رفتارهاي آزادانه غرب» اقدس«در نظر نگرفته است. 
کند. روابطی که از روابط دوستانه برقرار می» امیرخان«دختر نسل جدید پیشکش کرده است با 
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شود. رفتارهایی که به نوعی احساس نمیروي هیجان است و پشت این جریان بوي وصلت و دوام 
کند. رفتارهایی ي سنتی شیوع پیدا میتوان از آن به عنوان سوغات فرنگ یاد کرد که در جامعهمی

هاي مختلف قربانی کرده و به نوعی دیگر را به شیوه» حمیده« و » وجیهه«که پیش از این 
  کشاند. را به کام انحطاط و نیستی می» اقدس«

ریزد که جامعه و خانواده هر چند در حالی با جنس مخالف خود طرح دوستی می» اقدس«
هاي سنتی در آن خشکیده و ریشهاند اما نباید فراموش کرد که تفکر و نگرشآزادي اختیار کرده
هاي زن نسل کننده مشکلخوشبخت منعکس خانم در داستان یک زناقدس«کن نشده است 

به عنوان یک صاحب» اقدس«برادر  .)96:1358دستغیب، » (تۀ متوسط ایرانی اسجدید طبق
با سنن » اقدس«منصب دولتی نگران آمد و شدهاي خواهرش با مردي غریبه است؛ زیرا این کار 

خانم در معاشرت با روشی که اقدس«ۀ متوسط در جامعۀ سنتی در تباین است یک خانواده از طبق
رسید که خانواده متباین بود و دیگر داشت به حدي می سنن این ۀگرفته بود، با کلیامیرخان پیش

انم والده خلوت کرد و توانست تحمل کند. از همین جهت روزي با خجناب آقاي مدیر کل نمی
آورد. شما باید اقدام کنید. از من که خانم جان، دیگر اقدس دارد شورش را درمی«چنین گفت 

یت دارم. باید تکلیفش را یکسره کند. هر روز هر شنود آخر من در این شهر آبرو و حیثحرف نمی
یگر معطل چیست، خواهد زنش بشود، دشب سوار اتومبیل این پسره شدن، خوب نیست، اگر می

گردد که برادر که البته اینجا هم باز آشکار می .)140 -139: 1385(علوي، » من که حرفی ندارم
اي در زندگی رفته، هنوز نقش تعیین کنندهدر جاي پدر نشسته و نقش پدرسالاري را به عهده گ

  افراد خانواده دارد.
هاي اطرافیان از سوي دیگر است و نهایتاً مادر نیز نگران سرنوشت دخترش از سویی و حرف

این بار هم مجبور به » اقدس«پخش اخباري از این دست هستند.  اطرافیانی که دائماً در گفتگو و
براي او تنها یک دوست و همراه است اما همین » رخانامی«که  شود چراگزیدن شوهر می

کند براي حفظ باشد و او را مجبور میهمراهی بیش از حد براي جامعه نامطلوب و نامأنوس می
هاي اطرافیان را در گرداگرد خود منصب، خانواده و خودش که شایعه و صحبتآبروي برادر صاحب

اجتماعی «گوید: ر در هنگام گفتگو با راوي به او میدهد. چنانکه دکتبیند تن به ازدواج میمی
سنتی به  ۀاین جامع .)148 (همان:» را به لب آورده بود داد و جانشدختر پرشوري را زجر می

این در هنگام مرگ در» خانماقدس«را درست بشناسد. » امیرخان«دهد که فرصت نمی» اقدس«
؟ کی مرا گذاشتند بفهمم که این پسره هرزه است کی به من فرصت دادند«گوید: باره به دکتر می

زدند. روزهاي هنوز با او آشنا نشده، مرا دوره کردند و هر روز و هر شب به من کنایه می یا نیست.
اول که او را شناختم و مرا به خانه رساند. اصلاً در فکر زندگی با او نبودم. منتها از بس نیشم زدند، 
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، اي نداشتمروم، دیگر چارهرم اطلاع حاصل کرد که با او به گردش میراه پس نداشتم، و وقتی ماد
  ).154 همان:» (اندازمدانستم که دارم خودم را توي چاله میدر عین حال خوب می

کند بسیار کمتر از زجري در لحظات پایانی مرگش تحمل می خانماي را که اقدسدکتر شکنجه 
ي امیرخان، در این اجتماعی که زجري که در خانه«است وي تحمیل کرده داند که اجتماع بر می

تر از آن شکنجهکشید، هزاربار شدیدتر و دردناكي برادرش میبراي او درست کرده بود و در خانه
تغییر و تحول « شاید بتوان گفت که .)151 -150 همان:» (کشیداي بود که در ساعات آخر می

هاي سنتی بر  خانودهینی، تأثیر منفی انکارناپذیري بر ناشی از توسعه آموزشی، صنعتی و شهرنش
    .)99 -98 :1، ج1379ازغندي، » ( گذارد جاي می

نظري موافق » اقدس«دانند، را خوشبخترین زن می» خانماقدس«در حالی که اطرافیان و خانواده  
کند فایت میدر چشم زنان و دختران دیگر به همین مقدار ک» اقدس«با دیگران ندارد. خوشبختی 

را برگزیده و مجبور به زندگی در شرایط عادي اش نداشته و خودش شوهر آینده» خواستگار«که او 
داند که هاي خانواده میخود را بازیچه حرفهاي اطرافیان و تصمیم» اقدس«و یکنواخت نیست. اما 

توانست دیگر در نم نمیخااقدس«کند دکتر خانواده نیز در گفتگو با راوي به این مسأله اشاره می
اش خانم را خانواده... برادرش زندگی را براي او تلخ کرده بود. اصلاً اقدس مادرش بماند ۀخان

او روي خوش نشان دهد مجبور کردند که در اولین فرصت خودش را به پاي نخستین آدمی که به 
هاي آنچنانی کس و کافهتنها براي او در ماشین لو» امیرخان«وگرنه   ،)150 :(همان» بیندازد

  شد و نه زیر یک سقف براي همیشه. خلاصه می
ور ، دوگانگی محیطی است که در آن غوطهکشاندرا به انتحار می» اقدس«آنچه در این میان، 

ترس و دو «و بپذیرد و از سوي دیگر همچنان گشته، از سویی آزاد است تا انتخاب کند، بگوید 
چه قبل از ازدواج و چه بعد  )141(همان :» رن اختیار زنها را ربودهدین قدلی میراث فشاري که چن

محدود به آمد و » امیرخان«تواند دوستی آشکار خود را با نمی» اقدس«از ازدواج در او جاري است. 
هاي گرم و صمیمی جلوه دهد، زیرا این نوع رابطه در محیطی که قالب اصلیش سنت است، رفت

مآبانه د و از طرفی او از بیان احساس خود قاصر است. دوستی غربجایگاه مورد پسندي ندار
گردد و راهی کند به ازدواج منتهی میدر محیطی که در آن زندگی میبا مرد جوان غریبه» اقدس«

دچار احساس و عواطفی شده که خود به درستی با آن آشنا نیست و » اقدس«جز این ندارد چرا که 
یابد. اما بعد از ازدواج ید دارد بلکه مفاهیم و واژگان مناسبی براي آن نمیبراي بیان آن نه تنها ترد

  خورد.اي دیگر رقم میشرایط به گونه» امیرخان«توسط » اقدس«و تملک 
خود را مصروف شخصی خاص نماید و این  ۀمردي نیست که وقت و سرمای» امیرخان«

شود که اي میکالاي از رده خارج شده براي او» اقدس« پسندد و نهایتاً محدودیت را خود نمی
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شرایط پذیرش این نوع زندگی را ندارد. هر روز در میان » اقدس«بازدهی کافی ندارد زیرا که 
تواند هر روز غذاهاي مردان و زنان غریبه حاضر شود و به خوشگذرانی بپردازد. او حتی نمی

نامند او را ه دیگران خوشبختی میگردد. آنچآنچنانی بخورد و در این مورد هم دچار مشکل می
گردد. ادامه دادن کند و شرم پذیرفتن اشتباه براي او تبدیل به دوراهی سختی میدچار تردید می

در پی آن بود تا ازدواجش همراه با آنها باشد و دل » اقدس«اي که بدون احساس رضایت و علاقه
. در نهایت میراث فشاري که چندین ي اولکردن به ثروت و فراوانی یا بازگشت به نقطهخوش

خواهانه جامعهدهد و دراین بین خود را قربانی تفکرات آزاديقرن اختیار زنها را ربوده او را رنج می
  بیند.ي سنتی و خود می

افتد هر چند پدرسالاري پایان پدرسالاري اتفاق می» اقدس«شرایط تغییر کرده و با مرگ پدر 
رنگ را نادیده گرفت و پایان پدرسالاري توان این پدرسالاري کماما می رنگی وجود داردبسیار کم

این شرط کافی » علوي«شرط لازم براي آزادي اختیارات شخصی اعضاي خانواده است اما به نظر 
اما هنوز محیط پذیراي  ،سنگین پدر بر تصمیمات دختران جوان احاطه ندارد ۀنیست اگر چه سای

وآمدهاي غیرمتعارف و همراهی با مرد غریبه؛ ضعیت ظاهري، رفتآزادي غیراصولی نیست. و
تواند به تنهایی هجوم ماند و هر یک میمسائلی است که از چشم کنجکاو اطرافیان مخفی نمی

  ه مورد نظر به همراه داشته باشد.شایعات و اخبار صدق و کذب را براي شخص و خانودا
و تأثیرات منفی و غیرقابل جبران آن را به ویژه در کند علوي که با این نوع آزادي مخالفت می

دارد، رسیدن به این هدف را منوط به تغییرات بنیادین و اساسی در جامعه این مجموعه بیان می
داند. اگر پدر دست دختر جوان خود را براي انتخاب و امرارمعاش آزاد بگذارد همانگونه که در می

-جدید و تفریحات غرب ة، جامعه پذیراي شیوشوددیده میعلوي به وضوح » خانهاجاره«داستان 
شود و از طرفی شخصی گرایانه نیست و منجر به چالش عمیق در نظام خانوادگی و شخصیتی می

کند زیرا که در نظام خانوادگی سنتی پرورش یافته، تفاوت احساسات جدید را به خوبی درك نمی
اگر تن به » خانماقدس«کند. با مزاج او غریبگی می این احساس درونی به او آموخته نشده و هنوز

دهد به این علت است که دوستی او با مرد غریبه و جوان اصولاً براي او ازدواج با امیرخان می
تعریف شده نبود و بیان آن و بروز دادن آن احتیاج به واژگان و جملاتی دارد که در قاموس تعریف 

کند تا رفت از این شرایط پیچیده آسانترین راه را انتخاب میرونشود و او براي بشده او یافت نمی
آمیز جامعه سنتی و هاي سرزنشهاي دیگران را نچشد و دیگر نگاهزبانیک عمر طعم تلخ زخم

محور را گرد خود احساس نکند. همانگونه که با دریافت اختیارات و آزادي احساس غرور و حرف
اي که در او جریان دارد به حیات خود تا با همان غرور اشباع شدهشود کند بر آن میاستقلال می

گوید: توان به سخن عباس معروفی اشاره کرد، او میمی» خانماقدس«پایان دهد. درباره مرگ 
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هاي خانوادگی کننده بوده و در گرهقطه عطف و آشتی است. همیشه تعیینما ن ۀمرگ در جامع«
  ).277: 1369 (معروفی،» نقطه تفاهم شده است

  
  ) جنگ جهانی3-3

از جنگ و پیامدهاي آن  مرد،مجموعۀ گیلههاي در این داستان نیز علوي مانند سایر داستان
آورد. با پدید آمدن حادثه تلخ جنگ جهانی  و تصرف ایران توسط متفقین کشور سخن به میان می

ل شد. پس از اشغال ایران، ایران چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اقتصادي دچار تغییر و تحو
نیروهاي اشغالگر آداب و رسوم و فرهنگی همراه خود آورند که در ایران ریشه دوانید و بسیاري از 

که  »هادانسینگ« . مثلامتوسط رو به بالا تلاش کردند تا خود را همرهنگ آن فرهنگ کنند ۀطبق
شد که با زنش در شبی نمی«سربازها همراه با ورود متفقین به ایران برپا شده و پر بوده از این 

اول که زمان جنگ پر از افسران انگلیسی و آمریکایی بود  ۀاتومبیل بیوك به چندین دانسینگ درج
 ،کند) و در جاي دیگر نیز به جنگ و تأثیرات آن بر بازار اشاره می136 :1385علوي، »(سر نزند
آورد و کشورهاي در حال جنگ با کمبود یگمان هر جنگی با خود تبعات اقتصادي به بار مچون بی

نگ شد و بعد ج«گیرند. آلود ماهی میاین آب گلشوند و در این بین بازاریان از آذوقه مواجه می
دار شده حتی اینکه امیرخان نیز از یک زن لهستانی بچه .)138همان :» (معاملات بازار گل کرد

  است نیز از پیامدهاي جنگ است.

  نتیجه گیري
گذارند. بزرگ علوي به عنوان ه و ادبیات با هم در ارتباط هستند و روي یکدیگر تاثیر میجامع

هایش تاثیر بسزایی پذیرفته است نویسان معاصر از اجتماع و تحولات آن در داستانیکی از داستان
کشد و چنانکه در داستان یک زن خوشبخت، علوي به خوبی تحولات اجتماعی را به تصویر می

در حال دهد که چگونه جامعه سنتی در مقابل جامعه مدرنیته قرار گرفته است و مینشان 
  .اضمحلال است

توانند وارد جامعه در این جامعه دختران دیگر مانند گذشته در پرده و پستو قرار ندارند بلکه می 
هنوز  جامعه درنیته شدن فقط شکل ظاهري دارد ومواند و سر کار روند اما گویی شوند، درس بخ

بین سنت و مدرنیته زندگی توانایی پذیرش مدرنیته را ندارد؛ و حتی اشخاصی که در این جامعه ما
، مانند اقدس خانم دچار یک دوگانگی هستند و شاید این دوگانگی منجر به خودکشی نیز کنندمی

بازد یاي قوي که در جامعه سنتی جریان داشت کم کم رنگ ماي پدرسالاريچنین جامعه شود. در
کند له دیگري که علوي به آن اشاره میأهاي این جامعه در حال فروپاشی است. مسو تمام ارزش
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ثیر داشته أجنگ جهانی است. جنگ جهانی به طور مستقیم و غیر مستقیم روي بیبشتر کشورها ت
و این  طرفی در جنگ کرده بود اما ایران نیز وارد معرکه جنگ شداست و ایران نیز گرچه اعلام بی

نیست که نویسندگان به سادگی از آن بگذرند و علوي نیز این امر مهم و  اي کم اهمیتمساله
  ثیراتش را در این داستان بیان کرده است.أت
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